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حِيمِ  حْمنِ الرََّ ـهِ الرََّ جِيمِ بِسْمِ اللََّ يْطَانِ الرََّ هِ مِنَ الشََّ عُوذُ بِاللََّ
َ
هِ رَبَِّ الْعَالَمِينَ  أ  وَالْحَمْدُ لِلََّ

ائِمَ  عْنَةُ الدََّ ينَ الْمَعْصُومِينَ وَاللََّ اهِرِ بِينَ الطََّ يَِّ هِ وَآلِهِ الطََّ دِنَا رَسُولِ اللََّ هُ عَلَى سَيَِّ ى اللََّ جْمَعِينَ وَصَلََّ
َ
عْدَائِهِمْ أ

َ
 ةُ عَلَى أ

احِمِينَ  رْحَمَ الرََّ
َ
قْنَا وَجَمِيعَ الْمُشْتَغِلِينَ وَارْحَمْنَا بِرَحْمَتِكَ يَا أ هُمََّ وَفَِّ  اللََّ

دانيم  دانيم مطلق است يا مىعرض شد که مرحوم نائينى بعد از اينکه متعرض بحث واجب مطلق و مشروط شدند، تقسيم را گفتند يا مى

اگر شواهدی    مشروط است يک صورت هم صورت شک بين اطلاق و اشتراط، يعنى شک کرديم مطلق است يا مشروط. بعد مثلًا گفتند 

 یشرطيه که جمله  یای کردند به تحليل مفاد جملهشرطيه را فرمودند و اشاره   ، اسميه یباشد برای اينکه مشروط است، من جمله جمله

ما گفتيم يک مقدار توضيح بدهيم اين تحليل قضيه شرطى را که ايشان فرمودند، يک اخری.    ةجملب ةشرطيه برای ربط است، ربط بين جمل

 به اصطلاح توضيح لسانى.  ، توضيحى عرض بکنيم مختصراً 

، کتب اصوليه معروف، يعنى شيخ، مرحوم کفايه و بعد مرحوم لعرض کرديم ما در مسائل تحليل زبانى و ادبى، در اين بين کتب الان رجا

 آقای اصفهانى و آقا ضياء و مرحوم نائينى، انصافاً مرحوم اصفهانى بيش از اين، در اين دايره بيش از بقيه مطالب لفظى و لغوی را تحليل

خب بالاخره بر اثر گذشته زمان، همان  ، شان بر کفايه، انصافاً هم موفقند. انصافاً کارهای لطيفى دارندکردند. در مباحث مختلف حاشيه

 شود رديف بشود و دنبال بشود. کارها مى

عرض کرديم در مباحث لغوی، يعنى در مباحث ظهورات، در کتب معروف اصول، بيشتر استظهار مطرح است. مثلًا مفاد اين جمله 

اين   چيست؟ بيشتر اين مطرح است. اما تحليل کردن و نکته را بيان کردن، اين نيست در اين کتب. آن نکته را تحليل بکنيم که چرا اين شده، 

از زمان وحيد به بعد، انصافاً، اين تحليل لغوی به عنوان تحليل وارد شده،  نيست. و کتب اخير اصو انصافاً در اصول متأخر شيعه  ل چرا، 

 يعنى غير از آن جنبه، والا آنکه متعارف تا حالا بود، استظهار بود. 

کند، اين را تحليل هيئات. عرض کرديم  کند. اما اين تحليلش اينکه چطور دلالت بر وجوب مىافعل دلالت بر وجوب مى یمثلًا صيغه

ای که اين زبان بدهد، تمسک به هيئات کرده. هيئات در زبان عربى دارای معناست. حالا هيئات ممکن  چون در زبان عربى برای توسعه

مثل   ممکن است هيئات ترکيبى باشد، ترکيب ناقص باشد، هيئت ترکيبى باشد اما ناقص باشد کذا است هيئات افرادی باشد مثل مشتق، 

يه، جمله اسميه، جمله فعليه. اينها ترکيبات تامند. باز در خود ترکيب هم   یمثل وصف و موصوف. يا هيئت ترکيبى تام باشد مثل جمله خبر

يم قحقمثلًا تقديم م يم.  ، التاخير يفيد الحصر، اين در زبان فارسى ما ندار  اما در زبان عربى دار
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های هندواروپايى بحث تحليل، هيئت مطرح  چون اصولًا در زبان فارسى بحث هيئات مطرح نيست. زبان فارسى، انگليسى، اين زبان

داشته باشد. توسعه قابليت توسعه  که لغت عربى طبيعتاً  اين شده  سبب  اينکه از هيئات نيست. و همين  ياد باشد. به خاطر  اش خيلى ز

در بياورد. حالا چه به صورت افرادی، چه به صورت ناقص، چه به صورت تام. مثل مضاف و مضاف  مختلف مى تواند معانى مختلفى را 

شود به تحليل مثلًا مفهوم اين تحليل وصف و موصوف و بعد هم منتهى مى ودخ وصف و موصوف مثلاً  ، اليه ناقص، هيئت ترکيبى ناقص

ترکيب تام است، فرقش آن  وصف. مفهوم وصف به اصطلاح تحليل ترکيبى است. اما خود وصف و موصوف تحليل ترکيبى ناقص است، 

 اين است. 

نائينى در اينجا اشاره  به هر حال اين بود که چون مرحوم  تأثيرگذار است. يعنى  حالا غرضم  ای فرمودند و اين در صورت شرط، شک، 

شود. البته عرض کردم از تر مىتوانيد تحليل بکنيد، تحليلتان راحتوقتى شما يک تحليل روشنى را ارائه داديد، در صورت شک راحت مى

اسمى به قول ماها   یدر زبان يونانى جمله ، من اين مثال را عرض کردم  .عرض کردم، اين تحليل لغوی خودش يک روح خاصى دارد  اسابق

ثلاثى بود، يعنى يک موضوع داشت، محمول داشت، يک رابط داشت يا واسطه داشت، رابط داشت که در اين کتب عربى نوشتند استين، 

يونانى است و است به لغت فارسى يد ايستاده است  ، استين به لغت  يد دانا است.   .لغت فارسى هم همينطور است، است دارد. مثلًا ز ز

يد معلم است. اين است در زبان فارسى،  يم، در زبان يونانى هم استين است. ز  ما در زبان فارسى دار

کردم استين در زبان يونانى مثل »ايز« در لغت انگليسى در وسط است. بعد که يک کتابى در آموزش لغت يونانى نگاه  البته من خيال مى

يد قائم است. آن وقت در زبان آنجا، اين صلاحيت پيدا کرد کردم، ديدم مثل فارسى آخر است. استين آخر مىمى آيد مثل فارسى است. ز

تا، در فارسى هم همينطور   از ظاهرش. مثلًا آمدند دو  داده شده  که قضيه معدوله مطرح بشود. معدوله آن بود که به اصطلاح لفظ عدول 

يد دانا نيست،   يم: ز يد دانا نيست. يعنى حرف نفى بر سر نسبت درآمده.  است،  گفتند محصلمىبه اين است، ما دو جمله در فارسى دار ز

يد نادان است. ببينيد نادان است. اينجا حرف نفى بر سر محمول درآمده. يا مثلًا نابينا، نادان است مثلًا. يا يک حرف نفى بر سر   موضوع  اما ز

 موضوع يا معدولتين هر دو.  یمحمول، معدوله یآيد. اين معدولهو محمول هر دو در مى

يد قائمٌ. سه تايى   خب بحث کردند بين اين دوتا فرق، بين اين دوتا. البته در زبان عربى، به طور، وقت در زبان عربى اينطور نيست: ز

يد به قول ما فارسى  ها اين همانى است. مفهومى که هست اين همانى است. نيست، ثنائى است، دوتايى است، دو تايى است. ز
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ير لها هو، در شرح، در منطق حاشيه اگر يادتان باشد هنوز، در  طصاها راه بروند، گفتند و آنو لذا چون وقتى ترجمه کردند، خواستند مثل  

يد هو قائم. يک هو طصمتن تهذيب تفتازانى، و  يد هو قائم. البته در کتابير لها هو، که ز تر مثل شرح های مفصليى در تقدير گرفتند که ز

 د. ننگاه کنآقايان خواهم وارد آن بحث بشوم. های ديگری هم داده، حالا نمىمطالع احتمال

بقائم. آثاری برای معدوله نيست.  شود. چون در لغت عربى مىلذا در آنجا معدوله يک مقداری مشکل مى وقتآن  يد ليس  گويند ز

البته الان، البته الان نيست، در زمان سابق، بيشتر در بعضى اصطلاحات علمى بود. اما الان ديگر خيلى متعارف شده، مثل فارسيش کردند.  

يد لا قائم مى يد لا قائم. اين الان، ز يد ز يد نادان است. اين الان راحت شده. اما در عربى قديم نبود. ز فارسى نادان است، ز گويند. مثل 

 ليس بقائم. 

اين قضيه اگر  واسه مشکوک، يک بحثى دارد که  نائينى قدس الله نفسه الزکيه،  يد هو ليس  یمرحوم  باشد، اينطوری است: ز معدوله 

يم. اگر محصله باشد، مى از ليس بياور يد ليس هو بقائم. فرق بين هو ليس بقائم، خب فرضيهبقائم. هو را قبل   است گوييم به اصطلاح ز

 بحث روشنى است.  ديگر

گفت آقای بروجردی  البته، مىاست فرمودند ما درس مرحوم آقای بروجردی بوديم، تعبير ايشان  برم، مىيکى از آقايان، اسمشان را نمى

اب نفس که اين فرق بين هو ليس بقائم و ليس هو بقائم، مرحوم بعد با آن طنز عتاگفت با  کرد، البته مىبدون اسم بردن اين مطلب را نقل مى

خواست بکند. آقايان  عالمانه خودشان فرمودند: آقايان اين مباحث را ياد بگيرند، چون آقايان با اين مباحث اعلم شدند. آقايان، شوخى مى

يد ليس هو بقائم، فرق مىنبا اين مباحث اعلم شدند.   يد هو ليس بقائم، ز خواست بگويد چه ربطى به فقه دارد، چه ربطى به لغت دارد؟ ز

 بين اين دوتا گذاشتند. 

وقت سالبه آن  البته فرقى است که در منطق گذاشته بودند که اگر قضيه موجبه باشد، معدوله باشد، قضيه موجبه احتياج به موضوع دارد،  

هم مى به سلب موضوع  اين هم بحثاحتياج ندارد. سالبه  حالا من شود. خب خود  تأثيرگذار است.  ازلى  تو استصحاب عدم  ها را 

کنيم، اين بايد با شواهد لغت خواستم اين نکته را عرض کنم. انصافاً تحليلى را که ما عرض مىها بشوم. مىخواهم ديگر وارد آن بحثنمى

با قرائن جور در بيايد بگوييم و  يم، بايد انصافاً لغوی باشد. و فرقى را که مى عرب  ای در لغت عرب ثنائى  اينکه يک قضيهخواهيم بگذار

است، در لغت يونانى که اصل منطق از آنجا نوشته شده ثلاثى است يا در لغت فارسى، اين اينطور نيست که يک چيز مثلًا همينطور ظاهری  

 طوری است، آثار دارد. آنيک بينش ها. نه، اين بينش است، دو تا بينش است. باشد و لفظ باشد و اين حرف
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گويند فقه اللغه. کنند. اين در لغت عرب الان اصطلاحاً بهش مىزبانى را مطرح مى  یهای امروزی بيشتر به اصطلاح فلسفهدر تحليل

اللغه، الان در دانشگاه  های ادبياتى عرب، يک درس مستقلى است به نام فقه اللغه. اين آشنايى با فقه اللغه خودش يک مطلبى است در فقه 

هايى که مربوط به فقه دهم، به خاطر اينکه اين بحثها را که طول مىهای ما نيست. حالا لذا من گاهى اين تحليلکه متأسفانه در حوزه 

 های علميه ما متعارف نيست. شود، در زبان، در حوزه اللغه مى

يم، مثل معنای حرفى را. معنای حرفى را خيلى مفصل  البته ما بعضى علمای اصول نوشتند. خب يک تحليل بسيار  آقايان اش را دار

 قشنگى است معنای حرفى و فرقش با معنای اسمى و معنای فعلى چيست. اين خب بحث قشنگى است. 

اخری. عرض کردم اين مثال را زدم من: ان جاءک زيد   ةجملب  ةشرطيه که برای ربط جمل یعلى ای حال، ايشان اشاره کردند به قضيه

يد. و ان، ان حرف شرط است. عرض کردم آقايان در   فاکرمه. اين تحليل بشود اينجا ربط دو تا جمله است. فاکرمه که امر است و جاءک ز

يح نيست،   يح است در تعليق و ربط: ان. چون بعضى از الفاظ صر يحاصول بحث را بردند روی لفظى که صر کنند،  اند، دلالت مىيعنى صر

يادتان باشد در بحث اذا مىاما اضافه اگر  دارد. در کتاب مغنى  گويد،  ای بر آن ربط دادن، يک معنای ديگری هم دارد. مثلًا معنای ظرفيت 

 .لالگويد اذا برای ظرفيت و شرطيت و به اصطلاح، يکى ديگر، يک معنای ديگر هم گفته، حالا يادم رفت. بلا استقمى

 .استقبال :يکى از حضار

 استقبال نه، يک چيز ديگر دارد. حالا چون من چند بار اينجا را گفتم، حالا يادم رفت.  :آيت الله مددی

شود، گاهى منحصر در اين. ببينيد. اگر اذا برای ظرفيت شد، ظرفيت کلام را گويد منحصر در اين مىعلى ای حال، اذا وقت گاهى مى

يم. لذا الفاظى مثل اذا يا متى ما  لطيفى است. ايشان ندارد در مغنى  یکند. خب اين نکتهشبيه مفهوم وصف مى اين بحثى در اصول ما دار

شرط است،  یشود. متى جئت جئتنى مثلًا، يا اينجا متى جئتنى جئتک، ولو به صيغهشرط مى  یجئت، متى زمان هم توش دارد. ولو به صيغه

زمان هم دارد. چون توش زمان دارد، ممکن است آن ظرف زمانيش لحاظ بشود. اگر ظرف   شدر لکن تعبير صيغه لفظ شرط است، لکن 

 ما در زبان، شود. زمانيش لحاظ بشود، اين از مفهوم شرط خارج مى

به جمله اخری. مرحوم آقای  آن   وقت مرحوم آقای اصفهانى قدس الله سره، عرض کردم، مرحوم نائينى خب اجمال نوشته، ربط جمله 

به نظرم يک جايى ديگر ديدم   هم  اهل ادب. اهل معقولشان  و  داده به اهل معقول  اصفهانى در بحث مفهوم شرط، عرض کردم، نسبت 

 .آيدمختصر بوده، حالا به ذهنم نمى
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 ظاهراً اهل منطق، من به نظرم شيخ باقر در مورد اين عبارت که عرض کردم را پياده کردم.  :يکى از حضار

از برائت، من در يک جای، حالا يک جايى نمىدی : آيت الله مد کردم اسفار اينها را ديدم، به نظرم يک جايى  دانم مطالعه مىنه، غير 

 ای بهش دارند. شايد هم منطق به قول شما. ديدم يک اشاره 

 .اما من ديدم اهل منطق با اهل عربيتيکى از حضار : 

 چى دارد عبارت شما؟ :آيت الله مددی

الشرطيه بحسب اعتبار المنطقيين غيرها بحسب اعتبار اهل العربيه.   :يکى از حضار عبارتى که من تحت گفتم: »و هذا المقام ان مفهوم 

المنطقيين اذ انا اذا قلنا ان کانت الشمس طالعه فالنهار موجود فان اهل العربيه النهار مفهوم عليه و موجود محموله و الشرط قيد له. و اما عند  

 «.هو الشرط و المحمول به هو الجزاء و مفهوم القضيه ثبوت لزوم الجزاء للشرطفالمفهوم عليه  

 اين لزوم يعنى تعليق.  :آيت الله مددی

 گويند، اهل دوميش عربيت بود؟ دوميش منطق بود؟ مرحوم آقای اصفهانى فرمودند که به قول ايشان، حالا راست مى

 اهل منطق با اهل عربيت. يکى از حضار : 

 قول از اهل منقول. البته عرض کردم من محضر را درک کردم، خب يادم نبود، تو ذهنم نبود.  عحالا شايد ايشان به اهل مآيت الله مددی :  

يد فاکرمه هست. يکى اينکه فرض باشد يا تقدير، يکى اينکه تعليق   به هر حال، اين نکته را ايشان نقل کردند که دو احتمال در ان جاءک ز

وقت آن  باشد. اين دوتا، دو احتمال است. همين که گفت لزوم، لزوم يعنى تعليق. اين تعبير به لزوم کرده. اين تعبير هم بد نيست. ببينيد،  

ن خيلى خارج از مبناست. به هر حال من وارد  ابعضى از آنها ديدم يک شرحى برای اين مطلب دادند، سعى کردند توضيح بدهند، توضيحش 

 شوم، آن نکته اساسى را عرض کنم. بحث آنها نمى

حالا مقرر نوشته، نوشته الفرق به معنای الفرض و التعليق،   مه  اگر به معنای فرض باشد، عرض کردم در اين محاضرات که مرحوم استاد

تر بشود،  فرض و تعليق را يکى گرفته، نه دوتاست، فرض و تعليق دوتاست. فرض يک معناست، تعليق يک معناست. حالا برای اينکه روشن

وقت ايشان حالا گفته که محکوم له و محکوم عليه، اجمالًا مطلبش درست است. حالا من توضيح آن  يکى تقدير است، يکى تعليق است.  

 کنم. بيشتری عرض مى



 سید احمد مددی الموسوی )حفظه الله(استاد حاج حضرت آیت الله  اصول فقهدروس خارج  متن کامل مطابق با صوت

 12/07/1404 -04/10/2025-شنبه                                                                          اوامر  -خارج اصول فقه  :موضوع

 6 صفحه                                                                                                                                                                                 12 جلسه:

       ........................................................................ 

به معنای فرض باشد،   اگر  وقتى مىمصب  به نظر ما  ما در جمله  از کلام، چون عرض کرديم ما،  خواهيم تفسير بکنيم، در جمله غير 

از اينکه ما مفردات را نگاه مى کنيم. اين سوق کلام لفظى نيست. دقت کرديد؟ مساق کلام، کنيم، يک سوق کلام را نگاه مىمفردات، غير 

حسين  محمد  سوق کلام، لفظى نيست. لذا اين برای فهم کلام خيلى دقت تأثيرگذار است. ببينيم سوق کلام برای چيست؟ مرحوم آقا شيخ  

يم توضيح مى  دهيم. هم توضيح نداده، ما دار

اگر فرض باشد، تقدير باشد، سوق کلام  به نظر ما  يم. اين جمله برای چه سوق داده شده؟  دار يم، يک ترکيب جمله  يک مفردات دار

يد را آن  روی شرط است، جزاست. مثلًا مساق کلام، يعنى   يد. نهايتاً آمده اکرام ز مصب اصلى کلام روی جزاست، روی جزا رفته. اکرام ز

ان جا يد، يعنى مصب کلام، دقت کرديد اين چى مىئدر فرض آمدن گفته،  ز به اصطلاح  ک. اکرام  خواهم بگم؟ آن مصب کلام روی 

جزاست. مثلًا مصب اصلى کلام، مساق کلام. اما اگر تعليق گفتيم، مصب کلام روی جزا نيست، روی ربط اين دوتاست، رابطه بين اين  

 دوتا، همين که لزوم ايشان گفته. روی تعليق است. 

و لذا عرض کرديم در همين کتاب منطق هاشم العبدالله دارد که انشائيات جزو تصورات است، از تصورات، اقسام تصورات دارد. اين  

اين تعليق  يک معنای افرادی است، تعليق است. يعنى نه اينکه نظرش به جزا باشد، نظرش به ربط دادن باشد، نظرش به اين تعليق باشد. و 

 گويند جمله شرطيه. فرق بين اين دو قول در اينجاست. به اصطلاح يا به تعبير ايشان لزوم، اين تعليق را به اصطلاح اين مى

کند فرض و تقدير را. عرض کرديم ما باشيم و مقتضای  حسين قبول مىمحمد شيخ   یوقت اگر مصب کلام، وقت خود مرحوم آقاآن 

نبايد برای جمله شرطيه مفهوم قائل بشود. ايشان تصورم قائل به جمله مفهومقاعده، کسى که فرض را قبول مى هم هست از جمله   هکند، 

 حسين. محمد شيخ ی مرحوم آقا شرطيه. ايشان خود شخصاً هم فرض و تقدير گرفته، هم مفهوم شرط را قبول کرده 

اگر تقدير گرفتيم، مصب کلام روی جزاست.   در حقيقت ناظر به جزاست    آنلکن عرض کرديم انصافاً مشکل است. اگر فرض گرفتيم، 

مفهوم شرط مىای شبيه قضيه وصفيه مىلذا قضيه فى ذاتها، يک قضيهآن وقت بيشتر.   شود. از مفهوم شرط شود، وصف مىشود، شبيه 

ن ابداع کرديم. گفتيم مصب، اصولًا محور بحث در بين مفهوم و اسراپا تقصير، يک اصطلاحى هم خودم یشود. حالا اين بنده خارج مى

اين است که يک قضيه ثنائيه باشد يا ثلاثيه باشد. يک قضيه ثنائيه، يعنى يعنى مى اين ثنائىعدم مفهوم،  يداً عالم،    است گويد مثلًا اکرم ز

يدی که به وصف علم دارد، اکرامش بکن فقط يد  ز  وصف هم برايش ذکر شد. لذا مفهوم ندارد چون ثنائيه است.    اين دو چيز است، اکرام ز
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يداً ان کان عالماً. اگر گفت ان، ببينيد، سه، سه قسمتش  ؟ يعنى يک قيدی در وسط مىهاما قضيه شرطيه ثلاثيه است. يعنى چ آيد: اکرم ز

شرطيه فقط   یکرد. اين بحث در حقيقت در باب مفهوم، ما اين تعبير بنده است البته، که اگر خواستيم بگوييم قضيه ثنائى است، يعنى جمله

ندارد، اين مى دارد. اينطوری فرق بگذاريم. البته متعارف در منطوق دارد، مفهوم  ثلاثى است، مفهوم  نه،  اگر گفتيم  شود ثنائى، ثنائى. و 

اين لزوم به نحو   های ما اين است که برای اثبات مفهوم بايد ثابت بشود ترتب، بعد ثابت بشود ترتب به نحو لزوم، ايشان لزوم را گفتحوزه  و 

اثبات   اين چهار مرحله را بايد برای جمله شرطيه  اين عليت هم انحصاری است. در کتب اصولى متأخر اينجوری آمده. و  عليت است، و 

اين لزوم به نحو عليت است، چون ممکن است به نحو معلوليت باشد يا معلولان لعل و   ثالثه  ةبکنيم. ترتب دارد، ترتب لزوم دارد، يعنى و 

 اين علت هم علت انحصاری است. 

چه برسد به عليت انحصاری. ايشان مى گويد در کلام ما  گويد عليت ندارد. چون مىگفتيم آقای خويى رحمه الله منکر عليت شده، 

يم، گاهى معلول را مىگاهى علت را مى يم.  آور يد، اگر شما نبضتمتلو  آور ن  ا ادات شرط گاهى علت است، گاهى معلول است. مثلًا اگر ز

يد، تند مىتند مى يد. اگر تب دار ثالثه است. بعد از ادات شرط، اينطور نيست  ازند نبضتزند، تب دار ن، ببينيد. گاهى اوقات معلولان لعله 

 ثالثه است، گاهى هم علت است.  ةکه هميشه علت آورده بشود. گاهى معلول است، گاهى معلولان لعل

يه اينطور انشائيه فرق گذاشتند. در جمل خبر يه و  . در جايى که شما خبر از است  و ما عرض کرديم ظاهراً مرحوم استاد بين جمله خبر

اصلًا ممکن است لزوم هم نداشته باشد. همينجوری باشد، به قول، قضيه اتفاقيه باشد. اين نيست که   ، تابع واقع استآن دهيد، واقع مى

باشد، که حالا بخواهد عليت باشد. ممکن است که اصلًا قضيه، قضيه اتفاقيه باشد. اين امکان دارد. نه اينکه فقط معلولان،  درش  حتماً لزوم  

 حتى قضيه اتفاقى هم امکان دارد. 

اعتباراً. اگر روز گيرد، اعتباراً مىادات شرط قرار مىمتلو اما بحث سر اين است که در اعتبارات قانونى، به مجرد اينکه چيزی   شود علت، 

نان بخر.   نه اخباراً. اينجا اخبار نيست. اگر مهمان آمد  اعتباراً،  بود، اين ظاهرش عليت است.  جمعه  نان بخر. همين که روز  جمعه بود 

ادات شرط،  متلو ها روز پنجشنبه مثلًا جمعه تعطيل بود، پنجشنبه ببين، نان بخر. همين که اين  ببينيد. اگر روز جمعه بود نان بخر. اگر نانوايى

يات فرضش اين است. ددقت کردي  ؟ اعتبار

اما مسئله آيد. لکن  انحصار، که انحصار را چجوری اثبات بکنيم؟ عرض کردم حق با آقايان است. انصافاً از لفظ انحصار در نمى  یو 

 آيد. عرض کرديم، با مقدمات حکمت در مى
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و مولا خواهند تحليل اصولى بکنند، رابطه عبد و مولا را مىها وقتى مىو لذا يکى از فوارق، چون بعضى، اکثر اصولى گيرند. در عبد 

به   آنگويد خب اين با  گويد اگر روز جمعه بود نان بخر. مىگويد اگر مهمان آمد نان بخر. دو ساعت ديگر مىمى او   ربطى ندارد. مثلًا مولا 

با منطوق   مفهومش  اين معلولش  اين  . اين حرفآنمنافى شد،  ها نيست، مولاست ديگر. اما در قوانين ربط هست. چون قوانين شأنش 

اين ثابت است تا بخواهد عوضش بکند اوامر مولا مفهوم   ، طبيعت قانون اين است ، است، يک قانون که ثبت شد،  ندارد.  ش در طبيعت 

چرا؟ چون انحصار توش ندارد. عليت دارد، انحصار ندارد. اوامر عرفى انحصار ندارد. ممکن است صبح يک علت بگويد، بعد از ظهر 

 آيد. يک علت بگويد، فردا يک علت بگويد، ممکن است ديگر، بالاخره علل مختلف برايش پيش مى

اين معنا از اين  ياگر يک مطلبى گفت،  ش اين نيست که اين به قول مرحوم مثل ملا نصرالدين تا آخر علت همين باشد، ديگر علت غير 

از لفظ در نمى و لذا انحصار را ما گفتيم  ايننيست. اما در قوانين،  ها از آيد. انحصار با مقدمات حکمت است. پس ترتب، لزوم، عليت، 

در مىلفظ در مى و لزوم حتى لغوياً هم  يه هم در مى  آيد، در جملآيد. ترتب  يات در مىخبر اعتبار در انشائيات، اوامر  آيد.  آيد. عليت 

اين مبنای چهارتايى که انحصار  اينجوری، حالا بنا بر  تا را ما  اين چهار  اين چهار تا را  آقايانبا مقدمات حکمت. روشن شد؟  گفتند، 

يد هو ليس بقائم، ليس هو بقائم نيست. اين تحليلها اين تحليلاينجوری تحليل کرديم. اين شناختى است. يعنى  های واقعى زبانها مثل ز

 شناختى است. دقت کرديد؟ تحليل درستى برای زبان

ياد انجام، سنى بيشتر جنبه اين کار را عرض کرديم اصول متأخر شيعه خيلى ز ها ندارند. اصول قديم ما هم ندارد. اصولًا در اصول، 

  یاستظهار معنا مطرح کردند. اما اين تحليلى که الان عرض کردم، يک تحليل قشنگ است. تحليل ما ثنائى و ثلاثى است. حالا مرحوم آقا 

 حسين قائل هستند به اينکهمحمد شيخ 

 ببخشيد، چرا اگر ثلاثى باشه مفهوم داره، اگر ثنائى باشه مفهوم نداره؟ :يکى از حضار

 آيد؟ آيد مفهوم، بله. يک بحث ديگری هست. اين مفهوم از کجا مىکرد مى شيش کرد ديگر، وقتى جدايچون جدا  :آيت الله مددی

اين من خودم به عهده مى آيد بحث اول گيرم، حالا ايشان نقل کردند از اهل منطق. من به نظرم مىعرض کرديم به ذهن خودم عرض، 

دقت کنيد. يعنى گفتند   ، ها گرفتند، اهل سنت، اين روی يک بحث لغوی گرفتندآنها که بعد از ها، شيعهها چه سنى، چه شيعه، سنىاصولى

دارد. يکى اينکه اگر آمد  يد فاکرمه«، اصولًا دو معنا  دارد. اگر گفت »ان جاءک ز دارد. اصلًا »ان« دو معنا  »ان« در لغت عرب دو معنا 

 اکرامش کن، اگر نيامد اکرامش نکن. ببينيد. معنای »ان« است. يک دفعه يک چيزی مفاد جمله است، آن بحث ديگری است. 
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يد آمد، خب مىمثلًا مى يد آمد، يعنى کسى ديگر را اسم نبرده. اين کسى ديگر را اسم نبرده، اين  گوييم ز گوييم مفادش اين است اينکه ز

ى که آقای خويى قائل  آنکنند اين، لذا مرحوم آقای خويى يک نوع مفهوم وصف قائل شدند. عرض کردم ها خيال مىمفهوم نيست. بعضى

وصف متعارف اصلانيست.   شدند مفهوم  اينها يک ظرافت،  و  و منطوق  به ذهنم مى  چيزی اين  مفهوم  آيد، بحث لغوی است. که من 

  آقايانچيزهای ديگر هم گفته شده که ما پنج تا ذکر کرديم. حتى پنجميش هم اصل عملى که   و  متعارف الان در کتب اصولى ما عقلى گرفتند

 چون ندارند، نه قديم، نه جديد. اين را ما اضافه کرديم. 

به مفهوم است، اصل عملى يعنى اگر نيامد، شک کرديم اکرام واجب است يا نه، اصالت البرائه جاری مى شود. اصل عملى هم مؤيد 

نستيم بفهميم، اکنم. اگر ما در مراحل استظهار لفظى و عقلى و ملازمات و اينها نتو هم. چون تا حالا در کتب نديديد، از اين به بعد عرض مى

نيامد، چون شک مىاصل عملى. تو اصل عملى هم مى  یرسد به مرحلهاين مى يعنى اگر  اکرامش واجب است يا نه، شود مفهوم.  کنيم 

 ن آنجا. اکنيم تحليلمشاءالله در جمله شرطيه عرض مىشود. يعنى ما مفصل در بحث، انالبرائه جاری مى ةاصال

وقتى مى کنيم،  اش مىپاره گوييد »ان«، را اول، اين کلام را الان ما تکهحالا اين ربط جمله به جمله را يک تحليلى بکنيم. ببينيد، شما 

قول امروزیتحليلش مى يد که الان محل کلام است. »ان« را کنار اين را ما الان تحليل مى  هاکنيم، آناليز به  کنيم. »ان« را کنار بگذار

يد«. »جاء« فعل است. مرحوم آقا يد، »جاء ز اين است، اسناد، بعد حسين مىمحمد شيخ  یبگذار گويد فعل، فرق فعل و اسم و مشتق 

ياد است. مى  گويد اسناد حدثى يا اسناد اشتقاقى. از اين تعبير در کلمات مرحوم علامه طباطبايى در تفسير ز

ايشان فعل را مى ای دارد حالا در محل خودش  ما، حالا اين چون يک نکته  يک حدث ةگويد به اصطلاح ما يدل على اسناد نسبببينيد، 

کند، حالا دهم. الى ذات، يک حدثى، حدثى اينجا اشتباه کردم، حدث معين است مثل مجىء. الى ذات ما، چون نسبتش فرق مىشرح مى

العدم الى الوجود. يعنى   ةکنم. اسناد و حدث الى ذات ما به نحو الحرکآن يک شرحى دارد که حالا بعداً عرض مى فعل در السيالانيه من 

باين نکته را مى نبود، شد.  يد«، يعنى مجىء نبود، محقق شد،  السيالانيه من العدم الى الوجود. نبود،   ةنحو الحرکبيند. اگر گفت »جاء ز

از همين حرکت سيالاني شود.  استفاده مى هشد. اين اصلًا نکته اساسى فعل اين است. لذا به نظر ما دلالت بر زمانش هم از همين است، 

کند، درست نيست. چون فعل مفادش اين است. اگر حرکت سيالانيه شد،  گويد فعل دلالت بر زمان نمىکه در کفايه منکر است، مى  اين

 خواهد. سيالانى زمان مى
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و عرض کرديم در همين مباحث، فوائد الاصول، چون آن اوايل بود، به يک مناسبتى، مرحوم آقای نائينى با اينکه مرحوم آقای نائينى  

شوند و حتى بعضى  شوند، اينجا اشاره به ايشان دارند. آقای آقا ضياء بيشتر متعرض ايشان مىحسين نمىمحمد  شيخ    یمتعرض کلمات آقا

حسين دارند. على ای حال، در بحث مشتق عرض کرديم، تعبير محمد  شيخ    یجاها هم تعبير تندی دارند، تعبيرهای تندی نسبت به کلام آقا

 ايشان تند است در مقالات. 

به جای عدم و وجود، قوه   ةنحو الحرکعلى ای حال، به نحو حرکت سيالانى. مرحوم نائينى فرمودند نه، ب السيالانيه من القوه الى الفعل، 

الى الوجود. اين مراد آقا العدم  دانم  حسين است، حالا نمىحمد مشيخ  یو فعل آوردند. و بعد گفتند بعضى در کلام بعضى آمده، من 

گويد  خواهم بگويم منحصر، ولى در کلام آقا شيخ حسين هم هست اين: من العدم الى الوجود. مىمورد، شايد کس ديگری هم گفته، نمى

و فعل اصطلاح، به هر حال اصطلاح خاص خودشآن     درست نيست، صحيحش اين است که من القوه الى الفعل. عرض کرديم اين قوه 

 شود. فهمد، قوه و فعل سرش نمىفهمد، من العدم الى الوجود را مىحسين را مىمحمد شيخ  ی. لکن عرف همين حرف آقااست

يد است، نسبت داده به نحووقتى عرف مى يد«، يعنى حدث را که مجىء بوده، به يک ذاتى که اينجا ز اينکه نبود، شد. قام   گويد »جاء ز

يد قائم اين نکته نيست، اين حرکت سيالاني يد قائم. در ز نبود، شد. به خلاف ز يد، يعنى قيام  آن  مطرح نيست. نبود شد مطرح نيست.  هز

يد را مىمى گويد اسناد  باز، مىرند گاهى متاثاين تعبير مرحوم آقای علامه طباطبايى بيند، فقط. کاری به حد،  بيند، قيام را مىآيد قيام، ز

دانم دقت فرموديد يا نه؟ اين در تعابير ايشان  ن، حالا نمىاشاش اين است. اين نکته اساسىاشتقاقى است يا اسناد حدثى است. اين نکته

ياد تکرار مى ياد است، ز  و نکته لطيفى هم هست.  شوددر کتاب تفسير الميزان ز

يد« هم متلو  شرط،  ادات  متلو  شرط، هم مرادمون  متلو  پس شما شرط را،  ذاتى  آن  ادات شرط را تحليل کرديم، »جاء« تحليل شد. »ز

يد«.   الى الوجود. درست شد؟ »ان جاءک ز العدم  به نحو حرکت سيالانيه. اين حرکت سيالانيه من  است که اين بهش نسبت داده شده 

هم به معنای رابطه است، غير از   کند، يکىبعدی، جزائش: فاکرمه. اين »فا« در عرض کردم در مغنى هم دارد، »فا« را که معنا مى یجمله

يد  عرض کرديم »فا«ی رابطه مثلًا در خبر نمىآيد.  آيد، جزاء شرط مى»فا«ی عاطفه، »فا«ی رابطه. »فا«ی رابطه در جواب جزاء مى آيد: ز

 گوييم. ، نمىفقائم

گوييم  کنيم مى، اعرابش که مىبعد آقايان گفتند در همان کتب ادب، اگر مبتدای ما دارای يک مفاد شرط باشد، شرط نيست. ما تحليلش

 آيد. آيد. با اينکه خبر است »فا« مىجا هم »فا« در خبر مىآنمبتدا، اسم مبتدا. لکن معناش معنای شرط است. 
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»الذی يأتينى فله درهم«. »الذی يأتينى«، »الذی« مبتداست ديگر. موصول است. »يأتينى« هم صله است. اين مبتداست. »له   مثل 

ای که به اصطلاح، خبر مقدم شده، »درهم له«. »له درهم«، اين جمله، جزاء، خبر است برای »الذی يأتينى«. »الذی  درهم« جمله، جمله

اينجا »فا« آورد. چرا؟ چون ولو »الذی« اسم است، لکن  يأتينى«، مى گوييم »الذی يأتينى«،  معنای شرط خوابيده. وقتى مىش در شود 

؟ »الذی يأتينى«. اينجا با اينکه مبتداست، اسم هم هست، در خبر اين مبتدا داين معنا خوابيده. دقت کرديدرش يعنى »ان يأتينى احد«. 

های لغوی  ها تحليلاين آيدشود، اينجا هم مىآيد، اينجا هم پيداش مى»فا«ی رابطه که عرض کرديم در جزاء شرط مى آنآيد. »فا« مى

و کتابخب بحث لغوی در لغت نوشتند. عده  است، قشنگ است های ديگر آمده. به نظرم  ای از اين مباحث هم در لغت آمده، در مغنى 

 آيد ديده باشم. ديدم به نظرم، موجود يا يادم نمى ونىقش »الذی يأتينى« را هم که مفاد شرط دارد، در شرح 

على ای حال، در اين کتب ادبى هم اينها آمده. روشن شد؟ اين »فا« هم که وضعش روشن شد. »اکرمه«، »فاکرمه«. عرض کرديم اين  

اکرام به اصطلاح به گوييم، يک هيئت »افعل« است، يک »ه« ضمير مى آن »اکرمه« در وقت تحليل سه بخش است: يک ماده است که 

گويند. پس يک ماده گويند. مفاد هيئت هم حکم مىموضوع مى  آن ها بهاست. که اصطلاحاً عرض کرديم، در اصطلاح، مصطلح بعضى

يم که مفادش حکم است، ببخشيد معذرت يم. خواهممى دار يم، يک موضوع دار يم، يک ماده دار  ، هيئت دار

گويد موضوع، حواسم پرت شد. آن  به ايشان مىعفوا  گويد متعلق به خلاف مشهور. »فاکرمه«،  عرض کرديم مرحوم نائينى به اين مى

اين که مسلم است، حالا وجوب يا مطلق گويند موضوع. يعنى بعضىها اکرام را مىد متعلق. بعضىنگويوقت اکرام را مى ها مفاد هيئت، 

يا کذا. مفاد هيئت حکم است، بعضى فرمايد نه، اکرام را متعلق گيرند. مرحوم نائينى مىگيرند، همان ماده مىها موضوع را اکرام مىطلب 

به اکرام. آن کند. تعبير مى پيدا کرده  اين هم بهش مىآن حکم تعلق  المتعلق،  متعلق  گويد  گويند موضوع. ايشان نائينى به اين مىضمير، 

المتعلق مى به متعلق  نبود. من تکرار مىموضوع. موضوع  با گويد. اين اصطلاح است ديگر، حالا  کنم برای اينکه گاهى کسى که آشنا 

 کند. کند. بين اصطلاحات خلط مىاصطلاحات نيست، خلط مى

نائينى متعلق است. »ه« که اپس مفاد هيئت وجوب است. مفاد ماده، حالا به قول آقاي ن، موضوع است، ماده موضوع است. يا به تعبير 

اين متعلق المتعلق را ايشان موضوع مىمى  آن  که به اصطلاح به  گيرد مرحوم نائينىآخر آمده، اين را موضوع مى گيرد.  گوييم متعلق المتعلق، 

اش کرديم. يک هيئت دارد، يک ماده دارد، يک ضمير هم آمده که متعلق المتعلق يا به پاره روشن شد تحليل جمله؟ اين »اکرمه« را هم تکه

 اين تحليل کلام.  اصطلاح موضوع است
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تا مفاد تحليل شد ديگر. هم  حالا کلام در کجاست؟ کلام در سر کلمه »ان« است. »ان« در اينجا چه نقشى بازی مى متلو  آنکند؟ دو 

ادات شرط، مرحوم متلو آيد »ان جاءک«، اين شرطى که هست،  جزا را تحليل کرديم. اين کجا مى  آنکرديم، هم    ادات شرط را تحليل لغوی

در زبان فارسى  حسين مىمحمد  شيخ   یآقا ببينيد، شما  در زبان فارسى  برايتان روشن بشود،  است. برای اينکه فرض  اين فرض  گويد 

 من. ببينيد، زمانى که. اين در حقيقت فرض است. چون زمانى ظرف زمان است.  یآيم خانه، تو بيا خانهگوييد: زمانى که من مىمى

حسين اين را مفهوم شرطى عرض گرفته. محمد  شيخ    یخورد. حالا نائينى، مرحوم آقاو لذا به نظر ما اگر فرض شد، به مفهوم وصف مى

اينجور گفت: اگر آمدم خانه، بيا خانه من. ببينيد، اگر آمدم. اين دو تا را خيلى فرقش واضح است در زبان فارسى. برای اينکه ر وشن  اما اگر 

ات،  آيم خانهزمانى که مى  بشود برايتان، اين مثالى که فرض چجوری است، تعليق چجوری است، برای اينکه اين خيلى روشن است مثال.

 اين فرض است. چرا؟ چون ظرف است ديگر، ظرف آورده. و فرض مفهومش با مفهوم وصف يکى است.  من یبيا خانه

اينجور گفت: اگر آمدم خانه اگر  اين با    آن  بينيدبمن.  ی، بيا خانهاتاما  تا يکسان نيستند.  فرق مى آنبحث ما اين است که  کند، دو 

بين »اکرمه«، بين به اصطلاح    آنيکسان حساب کردن اين دوتا درست نيست. اينجا مصب کلام و سياق کلام، تعليق است. يعنى چه؟ يعنى  

بين ماده. ببينيد، ماده و هيئت به هم متصل ماده را از هيئت جدا    آن  يا نه، اين »ان« که آمد، ماده را از هيئت جدا کرد. دقت کنيد ندهيئت و 

 کرد. يعنى اين اکرام را گذاشت، اين وجوب را گذاشت در وقتى که آمد، اين ربط داد. تحليل روشن شد؟ 

اين معنا لغوی است، به  ، قبينيد »اکرمه« ثنائى است ديگر، چيزی ندارد. اما شرط کارش اين است، تعليشما به حسب ظاهر، شما مى

اين را اثبات نمى اين معنا عقلى است، لغت  يا نه،  مفهوم،  دقت کنيد.  نظرم اين است که  ارتکازاً از کلمات قدمای  آنکند؟ من  ى که من 

نمىفهميدم، نمىاصولى مى يح کردند، اشتباه نشود، فهم شخصى من است، به کسى به عهده  گيرم، به عهده کسى به خواهم بگويم تصر

در لغت عرب اين کار را مىنمىنسبت  اکرام فاصله   ، کنددهم، اين را لغوی گرفتند. يعنى اصلًا گفتند  و  بين هيئت  روشن شد؟ »اکرمه« 

 شد ثنائى. انداخت مىانداخت. لذا گفتيم قضيه شد ثنائى، معنای ثنائى ثلاثى اين است. اگر فاصله نمى

يد عالم، جدايى بين هيئت و ماده نينداخت اينکه گفت ز يداً العالم،  اکرم ز اما اگر گفت »ان   ، پس مفهوم ندارد ، اگر گفت  روشن شد؟ 

اين بحث يد. لذا تعبد در بين نيست. اما اگر جاءک«، دقت کنيد. اين معلوم،  ها اينجا اين شرط اساسى که خودتان تفکير بکنيد، نتيجه بگير

 فعل آمد. »اکرمه«.    آنشرط آمد. اگر   آنگيرد؟ اگر تعلق مى  چه وقتاندازد. اين هيئت به اين ماده  آيد فاصله مىگفت »ان جاءک«، اين مى
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المتعلق، موضوع. اين به کجا آمد خورد؟   اسمش متعلق  پس کجا شد؟ ما سه تاش کرديم ديگر. يکى هيئت، يکى ماده، يکى متعلق، 

يد« بين هيئت و ماده آمد. اين وجوب اکرام، اين وجوب اکرام، وجوب به اکرام  و ماده. »ان جاءک ز گيرد؟ تعلق مىقت چه و بين هيئت 

 شود ثنائى. شود قضيه ثلاثى. اگر اين نباشد مىوقتى که مجىء باشد. مى

 و صلى الله على محمد و آل محمد


